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رفیق‌کشی به‌خاطر 
500 هزار تومان

راز قتل پسر جوان که قربانی بدهی 500 هزار تومانی خود شده بود، خاطره‌ای است که این 

هفته آن را روایت کرده‌ایم

گرمــی  هــوای ســرد زمســتان ۹۶ دیگــر بــا نزدیــک شــدن بــه بهــار رو بــه 
می‌رفــت و در شــهر همــه شــور و اشــتیاق ســال نــو را داشــتند. ترافیــک 
خریــد شــب عیــد راننده‌هــا را کلافــه کــرده بــود. ۲۷ اســفند بــه اداره ویــژه 
کــه همســرش را کشــته  قتــل رفتــم و مشــغول بازجویــی از متهمــی بــودم 
ــری  ــر کلانت ــط افس ــوی خ ــورد. آن س ــگ خ ــل زن ــیک قت ــن کش ــود. تلف ب
کــه از کشــف جســد خونیــن پســر جوانــی در داخــل  شــمال تهــران بــود 

خانــه‌اش خبــر مــی‌داد.
کــردم. محــل جنایــت  گرفتــم و بــه ســمت آنجــا حرکــت  ســریع آدرس را 
یــک آپارتمــان کوچــک بــود. وقتــی رســیدم بــا راهنمایــی مامــور کلانتــری 
بــه طبقــه دوم آپارتمــان رفتــم. جســد پســر جوانــی کــه جــای چنــد ضربه 

کــف پذیرایــی بــا لبــاس منــزل افتــاده بــود. چاقــو روی بدنــش بــود، 
افســر کلانتــری گفــت: جنــاب ســروان دوســت مقتــول خبر کشــف جســد 

را داد کــه مــا هــم آمدیــم و بــا جســد پســر جــوان روبــه‌رو شــدیم.
پزشــک قانونــی مشــغول بررســی صحنــه شــد و قاضــی جنایــی هــم در 

صحنــه حاضــر شــد.
کــم رمــق شــده بــود را بــه داخــل پارکینــگ بــردم  گریــه  کــه از  پســر جــوان 

و از او خواســتم هرچــه می‌دانــد بگویــد.
گفــت: مــن و دانیــال سال‌هاســت بــا هــم  پســر جــوان هــق هق‌کنــان 
کــه مــرد جوانــی بــه خانــه  ــه او بــودم  دوســت هســتیم. دیشــب در خان
کنــم. صبــح هرچــه بــا او  آمــد و دانیــال از مــن خواســت خانــه را تــرک 
گفتــم بــه  گرفتــم جــواب نــداد و قبــل از این‌کــه بــه ســرکار بــروم  تمــاس 
او ســر بزنــم. وقتــی بــه مقابــل در آپارتمــان رســیدم دیــدم در نیمــه بــاز 
اســت. داخــل خانــه آمــدم و جســد خونیــن دوســتم را دیــدم و بــا پلیــس 

گرفتــم. تمــاس 
کــرد حــدود ۶ ســاعت از  پزشــک قانونــی بعــد از معاینــه جســد اعــام 
مــرگ پســر جــوان می‌گــذرد و جــای ۷ ضربــه چاقــو روی بدنــش اســت. 
ــد در  ــده بای ــش ش ــث مرگ ــه باع ــدام ضرب ک ــویم  ــه ش ــه متوج ــرای این‌ک ب

کنیــم. کالبد‌شــکافی  پزشــکی قانونــی جســد را 
خانــه را بررســی کردیــم و متوجــه شــدیم هیــچ ســرقتی رخ نــداده اســت. 
بازپــرس پرســید آیــا دلایلــی بــرای بازداشــت دوســت دانیــال وجــود دارد 
کــه خواســتم یــک ســاعتی بــه مــن فرصــت دهــد تــا صحنــه را بیشــتر 
ــم  ــتم فیل ــردم و از او خواس ک ــار  ــاختمان را احض ــر س ــم. مدی کن ــی  بررس

دوربین‌هــای مداربســته را نشــانم دهــد.
گفته‌هــای دوســت مقتــول را تاییــد می‌کــرد و  دیــدن فیلــم دوربین‌هــا، 
مــرد ناشــناس دو ســاعت بعــد از ورود بــه آپارتمــان مقتــول، ســاعت ۴ 
ــه همیــن دلیــل دوســت او را راهــی  ــود، ب ــرده ب ک ــرک  ــه او را ت صبــح خان

کــردم و از خواســتم فــردا صبــح زود بــه اداره قتــل بیایــد. خانــه 
فــردا صبــح بــه اداره رفتــم و پســر جــوان بــا چنــد نفــر دیگــر آنجــا بودنــد 

کــه فهمیــدم بــرادران و پــدر مقتــول هســتند.
پســر جــوان را بــه اداره تشــخیص هویــت فرســتادم تــا چهــره مهمــان 
ناشــناس را ترســیم کنــد و تحقیــق از پــدر و بــرادران مقتــول را آغــاز کردم.

پیرمــرد وقتــی روبه‌رویــم نشســت، مدعــی شــد پســرم دانیــال در آن 
کســی  گچــکاری بــود. او آزاری بــه  کارش  خانــه تنهــا زندگــی می‌کــرد و 
کار خــودش بــود. نمی‌دانــم چــه کســی فرزنــدم را  نرســانده و ســرش در 

کنیــد. بــه قتــل رســانده و از شــما می‌خواهــم قاتــل را پیــدا 
برگــه  بــا  دوســتش  شــد،  تمــام  دانیــال  خانــواده  از  تحقیــق  وقتــی 
ــواده مقتــول دادم.  گرفتــم و نشــان خان ــه را از او  ــگاری آمــد. برگ چهره‌ن
گفــت ایــن حمیــد همــکار دانیــال اســت.  بعــد از یــک دقیقــه پــدرش 
توضیــح  خواســتم  او  از  اســت.  عکــس  همیــن  شــبیه  حمیــد  چهــره 
گفــت حمیــد و دانیــال همــکار هســتند و بــا یکدیگــر در یــک  کــه  دهــد 
کــه دانیــال در  گــچ‌کاری می‌کننــد. ســریع آدرس ســاختمانی  ســاختمان 

گرفتــم و بــا همکارانــم راهــی ســاختمان شــدیم.  کار می‌کــرد را  آن 
کــرد شــبیه حمیــد  ســرکارگر بــا دیــدن چهــره فرضــی قاتــل هــم اعــام 
کار نیامــده و جوابگــوی  گفــت: پســر جــوان دو روز اســت ســر  اســت و 

نیســت. تماس‌هــا 
از قاضــی دســتور بازداشــت متهــم را گرفتــم. دیگــر عیــد شــده بــود و مــن 
هفتــه اول مرخصــی داشــتم. پرونــده را بــه همــکارم دادم تــا در ایــام 

تعطیــات، تحقیقــات را ادامــه دهــد تــا حمیــد پیــدا شــود. 
کــرده و  روز هفتــم فروردیــن ســرکار آمــدم و متوجــه شــدم متهــم فــرار 
هیــچ ردی از او وجــود نــدارد. بررســی تلفــن همراهــش نشــان مــی‌داد او 
آخریــن بــار بــه خانــه رفتــه و پــس از آن موبایلــش دیگــر روشــن نبــوده و 

خانــواده‌اش هــم از او خبــر ندارنــد.
روزهــا و ماه‌هــا می‌گذشــت و هیــچ ردی از پســر رفیق‌کــش نداشــتیم. 
حــدس مــی‌زدم قاتــل بــه شــهر دیگــری رفتــه و مشــغول زندگــی بــا هویت 
گرفتیــم  کشــور را هــم زیــر نظــر  جعلــی اســت. شــهر خــودش در مرکــز 
کــه  امــا ردی بــه دســت نیامــد. شــش مــاه از قتــل دانیــال گذشــته بــود 

متوجــه شــدیم حمیــد در یکــی از شــهرهای شــرقی کشــور اســت.
کــه حمیــد بــا  کردنــد  ، آنهــا تاییــد  پــس از هماهنگــی بــا پلیــس آن شــهر
کارگــر  هویــت رضــا محمــدی، چنــد ماهــی اســت در آن شــهر بــه عنــوان 

ســاده حضــور دارد.
از همکارانــم خواســتم او را زیــر نظــر بگیرنــد تــا فــرار نکنــد و متوجــه 

موضــوع هــم نشــود.
بــه ســرعت بــا نیابــت قضایــی همــراه دو همــکار دیگــر بــه آن 

شــهر رفتیــم. بــه عنــوان کارفرما 
حمیــد  و  رفتــم  میــدان  دور 
بــه  کــردم.  شناســایی  را 
دارم  کار  این‌کــه  بهانــه 

کــردم و در طــول مســیر دســتبند را بــه دســتانش  او را ســوار ماشــین 
زدم کــه شــوکه شــد و در رابطــه بــا کارم ســؤال کــرد کــه گفتــم ۶ مــاه اســت 
دنبــال تــو می‌گــردم و می‌دانــم حمیــد هســتی و دوســتت دانیــال را بــه 

قتــل رســاندی، ســردی بدنــش را حــس می‌کــردم.
کارهــای قضایــی را انجــام دادم و او را بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه تهــران 

آوردیم.
بعــد از دو روز طاقــت فرســا ســاعت ۸ شــب بــه اداره رســیدم و متهــم 
را تحویــل بازداشــتگاه دادم و بــه خانــه رفتــم. صبــح روز بعــد حمیــد 
گرفتــم و از پســر ۲۹ ســاله خواســتم واقعیــت  را از بازداشــتگاه تحویــل 

را بگویــد.
گفــت: مــن و دانیــال  کــرد و  کــه شــروع بــه حــرف زدن  ســرش پاییــن بــود 
کار می‌کردیــم. او چنــد مــاه قبــل  همــکار بودیــم. در یــک ســاختمان 
گفــت دو ماهــه پــس  گرفــت و  از  جنایــت از مــن ۵۰۰ هــزار تومــان قــرض 

می‌دهــد.
کــه طفــره رفــت. روز حادثــه بــه  چنــد بــاری از او خواســتم پولــم را بدهــد 
کــه دوســتش آنجــا بــود. بــا رفتــن پســر جــوان، موضــوع  خانــه‌اش رفتــم 
کــه  گفــت بــه مــن بدهــی نــدارد  کــه دانیــال  کشــیدم  بدهــی را پیــش 

بخواهــد پــس بدهــد.
ــود و  ــم را پــس بگیــرم، امــا او منکــر بدهــی ب کــردم پول ــا آرامــش ســعی  ب
کــه همراهــم بــود  کــرد و باعــث شــد بــا چاقویــی  همیــن مــرا عصبانــی 

ــم. ــال بزن ــه دانی ــه ب ــد ضرب چن
روی زمیــن افتــاد و غــرق خــون بــود. وقتــی فهمیــدم او مــرده، ســریع بــه 
خانه رفتم و وســایلم را برداشــتم و راهی شــهری در شــرق کشــور شــدم.
کــه آرامــش خاصــی در چهــره داشــت، ادامــه داد: در ایــن  پســر جــوان 
ــران  کارگ ــک  ــب‌ها در اتاق ــردم و ش ــری می‌ک کارگ ــی  ــت جعل ــا هوی ــهر ب ش
می‌خوابیــدم. وقتــی ســه مــاه از قتــل گذشــت و پلیــس ســراغم نیامــد، 
کــه کســی دنبــال مــن نیســت، امــا شــما دســتگیرم  خیالــم راحــت شــد 

کردیــد و بــه تهــران آوردیــد. 
صحنــه  تــا  بــردم  جنایــت  صحنــه  بــه  را  او  جــوان  پســر  اعترافــات  بــا 

کنــد.  بازســازی  را  جنایــت 


